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ادامه از صفحه 3
مــا را جایی پای كوه پیاده كرد. كوله‌های بزرگ را 
به صاحبان قاطر ـ پســربچه‌هایی كه حدود ۱۵ ســال 
داشــتند ـ ســپردیم. گونی‌های بزرگی داشتند و همه 
كوله‌ها را در گونی كردند. قرار بود یكی دو ساعت بعد 

از راه افتادن ما، حركت كنند.
شــروع جبهه شــمالی یك دشت بزرگ است پر از 
خارهای بیابانی. مسیر نسبتا مشخص است. ابتدای راه 
بود و همه‌مان سرحال بودیم. شیب كم بود، با همدیگر 
به راحتی حرف می‌زدیم، آواز می‌خواندیم و راه را ساده 

طی می‌كردیم.
یــك جایی بالای كوه كــه به نظر خیلی زیاد بالا 
نمی‌آمــد را نشــانمان دادند و گفتنــد این پناهگاه در 
۴۰۰۰ متری قرار دارد. آن حال خوش كوه تكرار شده 
بود برایم. در كوهنوردی موضوع مهم استقامت است. 
این‌كه چقدر تند بروی آن‌قدرها مهم نیست. باید بتوانی 
قدم‌هایت را كوتاه برداری، اما دســت از قدم برداشتن 
نكشــی. هر چند دقیقه یك‌بار، یك نفر از گروه بلند 
داد مــی‌زد: »نفس عمیق بچه‌ها. نفس عمیق یادتون 
نره.« نفس عمیق انگار همان اندازه كه به پاها به جلو 
رفتن كمك می‌كند، موثر است. تقریبا هر یك ساعت 

یك‌بار استراحتی پنج دقیقه‌ای داشتیم.
كم‌كم اعضای گروه شــخصیت خودشان را نشان 
می‌دادند. دوتا از پســرها معمولا شــوخی می‌كردند و 
یك‌دفعه بلند می‌گفتند: »ماشــاا... تیم« و همه گروه 
پاسخ می‌داد: »ماشاا...« همسرم معمولا آخر می‌آمد كه 
كسی جا نماند. سرپرست تیم جلوتر می‌رفت تا مسیر را 
خودش پیدا كند. یكی از دخترها معمولا عقب‌تر می‌ماند 
و یكی به‌سرعت جلو می‌رفت. من آن وسط‌ها بودم و 

بیشتر مسیر پادكست گوش می‌كردم.

از صعودهای ناموفق 
تا مشکل قاطرها با مسیر سنگی

نمی‌دانم چرا تا پیش از صعود، آنچنان چیزی به اسم 
صعود ناموفق برایم تعریف نشده بود. بچه‌ها كه خاطره 
تعریف كردند از چندباری گفتند كه از جبهه‌های مختلف 
اقدام به صعود كرده‌اند اما موفق نشده‌اند. تگرگ زده، 
باران آمده، حالشان بد شده یا روحیه‌شان طوری نبوده 
كه بخواهند ادامه بدهند و از وسط راه برگشته‌اند. حالا 
دیگــر صعــود از نظرم یك امر قطعی نبود. ممكن بود 
اتفاق نیفتد. خودم را به لحظه‌ها ســپردم و به اتفاقاتی 

كه قرار بود پیش بیاید.
قاطرها تا ارتفاع ۴۰۰۰ متری مبلغی می‌گرفتند. اما 
تا حدود ۴۳۰۰ متری هم بار را بالا می‌بردند. برای این 
فاصله باید هزینه بیشتر پرداخت می‌كردیم. سرپرست 
گروه چندبار ازشان خواست كه اگر ممكن است هزینه 

بیشتر بگیرند و تا بالاتر بروند. صاحبان‌شان گفتند كه 
اصلا نمی‌شود و آن مسیر سنگی است و خطر دارد.

در همان مســیر، كمی قبل از ارتفاع ۴۳۰۰ متری، 
چند سنگ بزرگ با سرعت زیاد از روی كوه به طرف 
پاییــن آمــد. عده‌ای از آن بالا داد می‌زدند: »ســنگ، 
ســنگ، سنگ« صاحبان قاطرها حسابی هول كردند 
چون ســنگ‌ها مستقیم به طرف قاطرها می‌آمد. سرم 
را بالا گرفته بودم و خیره نگاه می‌كردم. قاطرها انگار از 
ماجرا هیچ‌چیز نفهمیده بودند، واكنشی نشان نمی‌دادند. 
با خودم می‌گفتم اگر ســنگ به آنها بخورد همین‌جا 
می‌مانــم و صعود نمی‌كنم. نمی‌دانــم چرا مغزم این 
دو‌موضوع را به هم ربط داده بود، ولی حس می‌كردم 
برای صعود به یك روحیه پرانرژی و شاد نیاز دارم كه 
اگر این ســنگ‌ها به قاطرها بخورد از دســت می‌رود. 
سنگ‌ها با فاصله كمی از قاطرها گذشت. نفس راحتی 

كشیدم. بارها را خالی كردند.

كوله‌های سنگین از میان صخره‌ها 
از ابتدای مســیر یك گروه دیگر همراه ما می‌آمد. 
چندبار از كنار همدیگر گذشتیم و به هم سلام كردیم 
و »خدا قوت« گفتیم. گروه از ما بزرگ‌تر بود و قاطرها 
تــا همین ارتفاع بارشــان را آورده بودند، ولی تصمیم 
داشــتند شــب را همان جا روی آن سطح صاف چادر 
بزنند و بمانند. سرگروه ما می‌گفت چیزی حدود ۴۰۰متر 
ارتفاع را باید بالا برویم و این می‌تواند ما را جلو بیندازد. 
كوله‌های ســنگین را یك جوری بین خودمان تقسیم 
كردیــم، چنــد كوله را مجبور شــدیم بگذاریم و بالا 
برویم. این مســیر، یكی از ســخت‌ترین بخش‌های 
راه شــد. تركیب كوله ســنگین و صخره، هر‌ده دقیقه 
یك‌بار به اســتراحت نیاز داشــت. وسط راه در یكی از 
اســتراحت‌ها، سرگروه به خنده گفت: »تصمیم غلطی 
بــود. باید همون جا می‌موندیم.« وضعیت عجیب »نه 
راه پس داریم نه راه پیش« بود. من بخش‌های دشوار 
مسیر را با پادكست می‌گذراندم، ولی این مسیر آن‌قدر 
خســته‌كننده بود كه پادكست را خاموش كردم. به هر 
زوری بــود، به پناهگاهی كــه ارتفاعش حدود ۴۷۰۰ 
بود، رســیدیم. رسیدنمان هماهنگ نبود و چند نفر به 

چند نفر اتفاق افتاد.

شب، پناهگاه و استراحت
پناهگاه خالی بود. وســایلمان را در آن گذاشتیم 
و یك‌ســاعتی بیرون نشســتیم. افراد به مرور به ما 
رسیدند. دو نفر تصمیم گرفتند دوباره 400 متر پایین 
بروند و یكی از كوله‌ها را همراه خود بالا بیاورند تا 
وســایل كم نیاید. رفتند. آن بالا واقعا »ارتفاع« بود. 
بلندی. جادوی منظره البته خستگی راه را در می‌كرد. 

ایــن جــادو به من انرژی داده بود. از بچه‌های گروه 
غذایشــان را گرفتم و شــام را گرم كردم. دو نفری 
كه پایین رفته بودند، دم غروب رســیدند. یك گروه 
ســه‌نفره دیگر هم به پناهگاه اضافه شــده بود. آنها 

حرفه‌ای به نظر می‌رسیدند.
شــب هوا ســردتر شــد. لباس‌های گرممان را 
پوشــیدیم. با خودم می‌گفتم شــاید صبح كه بیدار 
شــویم چند نفر همین‌جا بمانند. چون زیادی خسته 
بودیم و خیلی سردمان بود. قرار بود حدود 4/5صبح 
بیدار شویم و 5 راه بیفتیم. گروه سه‌نفره هم سر این 
ساعت توافق داشتند. از یكی از افرادشان پرسیدیم: 
»ادامه مسیر چطوره؟« گفت: »خوبه، یه تیكه شیب 
اذیت می‌كنه اما خوبه.« همین جملات ساده حالمان 

را بهتر كرد.

نزدیك قله
كم‌كم به مســیری افتادیم كه دیگر می‌دانستیم به 
طور قطع همه‌چیز درست و بجاست. در همین مسیر 
فردی كه جدا شــده بود را دیدیم، از قله برمی‌گشــت. 
سرپرســت تیم از دستش عصبانی بود، چند‌دقیقه‌ای 
صحبت كرد و گذشت. گروه‌های مختلف را می‌دیدیم 
كه جلو و عقبمان مشغول تلاش برای صعود بودند. باز 
نیاز به استقامت داشتیم. حالا دیگر همه‌چیز معین بود و 
ماجرا ادامه دادن تا آخر بود تا ته مسیر. یكی از بچه‌ها 
كمی حالش خراب بود. سرگروه یك بار از او خواست با 
گروهی كه مشغول فرود بودند پایین برود، اما او اصرار 
داشت به مسیر ادامه بدهد. آن ارتفاع، ارتفاعی بود كه 
پیــش از آن تجربه‌اش نكرده بودیم. قله توچال كمتر 
از ۵۰۰۰ متر ارتفاع دارد و دماوند بیشــتر. اكســیژن در 

صبح ســاعت 5 بیدار شــدیم. باید كوله‌های بزرگمان را در پناهگاه 
می‌گذاشتیم و با كوله‌های كوچك )كه به كوله حمله معروفند( بالا می‌رفتیم. 
سریع صبحانه خوردیم. همسرم دو به شك بود كه با ما همراه شود یا نه. 
می‌گفت سردش است و لباس كم آورده. سرپرست گروه گفت لباس زیاد 
دارد و مشــكلی نیســت. راه افتادیم. یكی از بچه‌ها حسابی رنگ و رویش 
پریده بود. نگران ارتفاع‌زدگی‌اش بودیم. ســرگروه از او پرســید: »صبح 
چیــزی خــوردی؟« جواب داد: »نــه« از آن لحظه تا قله، هر چند دقیقه 
یك‌بار ســرگروه به او خرما، شــكلات یا آبنبات می‌داد. كم‌كم رنگش سر 

جایش آمد و خیالمان نسبتا راحت شد.
وســط‌های راه، یكی از افراد كه آدم وارد و باتجربه‌ای بود جلوتر رفت 
تا مطمئن شــود مســیر را درســت آمده‌ایم. چند جا با صخره‌هایی مواجه 

شدیم كه كمی برای مسیر عجیب بودند. از گزارش‌های صعودهای قبلی 
خوانده بودیم این مسیر دست‌به‌سنگ ندارد اما ما داشتیم بخشی از مسیر 
را دست‌به‌سنگ می‌آمدیم. فردی كه جلو راه می‌رفت چندبار به عقب آمد 

و ما را از مسیر مطمئن كرد، اما بعد از مدتی جلو زد.
مسیر را با بیم و امید جلو می‌رفتیم. بخشی از فشار روانی ماجرا این بود 

پیچیدگی‌های مسیریابی در دل البرز

سنگ‌های سست مسیر


